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Abstract 
The theory of Sheikh al-Mofid and Seyyed al-Mortaza about the criteria for 
accepting hadiths (the lack of authenticity of "al-Khabar al-Vahed") over time 
and with the loss of evidence of trust in the transmission of narrations, 
revealed its ineffectiveness to the later generations, and therefore Allameh al-
Helli presented a new model And he made the reliability of narrators a 
criterion for accepting hadith. But he and other jurists, from the first circle of 
the Helleh School, were not indifferent to the performance of their 
predecessors and they considered the action of past jurists on a hadith as 
compensating for the weakness of the chain of that hadith. In this way, the 
jurisprudence of this spectrum was spared from the evil effects of this theory 
(the evaluation of the transmitters as the only criterion for the acceptance of 
hadiths). However, the last circle of the Helleh school (thinking circle of 
Mohaghegh al-Ardabili) by setting strict rules in accepting the chain of 
hadiths (on the one hand) and ignoring the performance of past jurists (on the 
other hand), many hadiths that were accepted by the predecessors knew, they 
left it and made this evaluation of the narrators of hadith the only criterion for 
its acceptance. This performance became one of the most important reasons 
for the emergence of the al-Akhbari school and the isolation of the al-Ijtahad 
school in the Imamiyyah. In this article, the authors have explained the 
evolution of the theory of the scholars of the Helleh School in accepting the 
theory of al-Enjibar and explained its role in the emergence of the school of 
al-Akhbari. 
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  پژوهشيعلمي ـ مقاله 
  
  

 

 واكاوي سير تطوّر نظريهّ انجبار در مكتب حلّه
  

 12/50/1140تاريخ پذيرش:      15/12/0140تاريخ دريافت:           فرد يمصطفو حامد

  است. بوده گانروز نزد نويسند 51مقاله براي اصلاح به مدت            يعباد يمهد
  
  چكيده

مفيد و سيدمرتضي در مواجهه با اخبار آحاد (عدم حجيت اخبار آحاد) به مرور زمان و با نظريه شيخ 
از دست رفتن قرائن، ناكارآمدي خود را براي سائر اعصار نشان داد و لذا علامه حلّي الگوي فكري 

ي از جديد را ارائه داد و مبناي ارزيابي حديث را معيارهاي سندي قرار داد، اما ايشان و ديگر فقها
حلقه هاي متقدم مكتب حله نسبت به سيره عملي پيشينيان بي اعتنا نبودند و عمل فقهاي متقدم به يك 

دانستند و اينگونه فقاهت اين طيف از آثار روايت (شهرت عملي) را جبران كننده ضعف سند آن مي
ردبيلي) با وضع هاي واپسين مكتب حله (حلقه فكري محقق اسوء سندگرايي در امان ماند. اما حلقه

اعتنايى به اقوال و عمل مشهور از سوي سو و بىگيرانه در پذيرش سند روايات از يكقواعد سخت
گنجاندند را كنار گذاشتند و اينگونه سند را ديگر، بسياري از رواياتي را كه پيشينيان در زمره صحاح مي

دلايل پيدايش  ترينمهميل به يكي از يگانه معيار ارزيابي روايت قرار دادند و اين عملكرد خود تبد
گري و انزواي مكتب اجتهاد در اماميه  شد. نگارندگان در اثر پيش رو اين سير تطور جنبش اخباري

نظريه عالمان مكتب حله در مواجهه با نظريه انجبار را به تصوير كشيده اند و از طريق به تبيين چرايي 
  .اندگري پرداختهپيدايش اخباري
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  طرح مسئله
گري استاي بسط و گسترش انديشه اخباريدر ر» الفوائد المدنية«محمدامين استرآبادي با نوشتن 

) و روز به روز بر 47، ص1، جش1375در سراسر جغرافياي تشيع تلاش كرد (مجلسي، 
هاى نخستين قرن دوازدهم بر همه مراكز علمي اين مكتب فكري افزوده شد و از دههوسعت 

شيعه در ايران و عراق غلبه كرد و چند دهه فقه شيعي را در تصرف انحصارى خود داشت 
)؛ چنانكه در بررسى تاريخ فقه شيعي در ميانه قرن 59، صش1386(مدرسي طباطبايي، 

فقهى كركى يا اردبيلى برخورد همى از پيروان مكاتب دوازدهم به نام هيچ فقيه اصولي م
  . كنيمنمي

اند كه تنها يكى دو تن از اين رده در گوشه و كنار شهرهاى دور از مراكز علمي بوده
اند، تا اينكه در نيمه دوم همين قرن وحيد هاى تدريس كوچك و گمنامى داشتهحوزه معمولاً

ل و تحليل و تفكر عقلانى بود، بساط مكتب اخبارى بهبهاني كه داراى نبوغى خاص در استدلا
بر فقه شيعي درهم پيچيد و مكتب خاص خود را به جاى  بلامنازعحكومت  هاسالرا پس از 

). حتي وحيد بهبهاني در شرايطي پا به عراق 60، صش1386آن نشاند (مدرسي طباطبايي، 
خواستند ان تا آنجا بود كه اگر ميگذاشت كه شهرهاي عراق مملو از اخباريان بودند، و تهجر آن

گذاشتند تا دستشان نجس نشود! فقها را حمل كند، آن را بين دستمالي مي هايكتابكتابي از 
 )178، ص6، جق1416(حائري مازندراني، 

اما چه عاملي موجب شد تا اين مكتب شكل بگيرد و به سرعت بسط و توسعه پيدا كند و 
ها بر جامعه علمي اماميه سيطره داشته باشد؟ يكي از دهه مجتهدان را به حاشيه براند و

اين دلايل را بايد در نوع مواجهه عالمان مكتب حله با روايات و الگوي كلان فكري  ترينمهم
در آثار اخباريان يافت. در  توانميآنان در پذيرش روايات جستجو كرد. شواهدي از اين امر را 

هاي سندي صورت گرفته و آنان يكي هدان به جهت ارزيابيآثار ايشان حملات متعددي به مجت
عدم صحت اكثر روايات مصنفات اماميه بر طبق الگوي ارزيابي «اين رويكرد را  هايآفتاز 

  دانستند. مي» مجتهدان
  نويسد: استرآبادي در اين زمينه مي

از چيزهايي كه علامه حليّ و موافقان وي، بر خلاف اكثريت اماميه، «
از  مأخوذكه  -ايجاد كردند: تقسيم احاديث كتب اماميه به چهار قسم 

و به امر ايشان هستند تا مرجع  ائمهاصول تأليف شده توسط اصحاب 
و بر  -در زمان غيبت كبري باشند  خصوصاًشيعه در عقائد و اعمالشان 
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(ع) گردآوري ائمهوي، بيشتر احاديث در اين اصول كه به امر  طبق گمان
  ). 97، صق1424(استرآبادي، » اند، غيرصحيح هستندشده

  نويسد: مشابه مي ياظهارنظركركي نيز در 
بندي فساد در شريعت را به دنبال دارد، زيرا فقط مقدار بسيار اين تقسيم«

  ). 53ص تا،(كركي، بي» مانندكمي از روايات باقي مي
حال كه يكي از انتقادات مهم اخباريان به الگوي ارزيابي سندي و پديده تنويع رباعي 

شود؛ آن چيزي كه معادلة را در اين زمينه حديث اين است كه اين امر موجب فساد شريعت مي
كند، نظرية انجبار است؛ چنانكه دهد و اشكال را از اساس رفع ميبه نفع اصوليان تغيير مي

  گويد: لي كني در پاسخ به اين اشكال اخباريان ميملاع
ما قبول نداريم كه تنويع رباعي حديث مستلزم تضعيف اكثر احاديثي «

است، زيرا اگر ثابت شود  معلوماست كه نقل آنها از اصول مجمع عليها 
كه آن روايت منقول از اصلي است كه بر اعتبار تمام رواياتش اجماع 

شود. از طرف ديگر عمل به خبر ضعيفي كه وجود دارد، به آن عمل مي
ضعفش با شهرت جبران شده است، در نزد آنان (اگر نگوييم اجماعي 

عمل به  است) مشهور است، چه رسد به خبري كه ضعفش با اجماع بر
   ).67، صق1421(كني، » آن جبران شده است

بنابراين اخباريان منتقد عملكرد مجتهدان در ارزيابي روايات هستند و حتي رويكرد آنان 
دانند. اما از سوي ديگر مجتهدان با اذعان به پايبندي خود به را مستلزم فساد در شريعت مي

اند تا اين اتهام را از خود دفع ) سعي كردهنظريه انجبار خصوصاًقرائن تقويت كننده روايت (
رو سعي دارند تا نوع مواجهه عالمان مكتب حله با اخبار آحاد را كنند. نگارندگان در اثر پيش

مورد واكاوي قرار دهند و با بررسي سير تطور اين انديشه، ميزان صحت اين مدعا و 
  كنند. گري را تبيين تاثيرگذاري اين عملكرد بر پيدايش اخباري

فكر الامامي   السنه في ةنظري«البته پيشتر از اين، حيدر حب االله در فصل سوم كتاب 
به بحث درباره قوت گرفتن نقد » من نقد المتن الي نقد السند ةالسن ةنظري«با عنوان » الشيعي

) و همين 212-165، صصم2006اند (رك: حب االله، سندي در درون مكتب حله پرداخته
گيري مكتب سند در هاي شكلعلامه حلي (ره) و ريشه«اي با عنوان  قالب مقالهفصل را در 
اند. اثر ايشان بر محوريت نوع (ع) نيز ارائه دادهفصلنامه فقه اهل بيت 49در شماره » تفكر امامي

ه به تبيين مواجهه عالمان مكتب حله با پديده تنويع رباعي است و از ميان عالمان مكتب حلّ
 اند. ي، شهيدين و حلقه فكري محقق اردبيلي پرداختهي علامه حلّديدگاه ها
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گيري در ارزيابي رو به بحث درباره تكامل رويكرد سختالبته نگارندگان در اثر پيش
ر ، بلكه سير تطوّ-طلبداي مجزا را ميكه اين امر خود مقاله–اند سندي روايات ورود نكرده

اند. همچنين سعي شده تا رويكرد تمام عالمان شاخص ادهنظريه انجبار را مورد واكاوي قرار د
ي نيز هاي اين رويكرد پيش از ظهور علامه حلّ اين مكتب مورد ارزيابي قرار گيرد و حتي رگه
گري نيز مورد واكاوي قرار گيري مكتب اخباريپيگيري شده است و نيز تاثير آن بر شكل

  گرفته است.
  
  ي در مواجهه با رواياتعلامه حلّگيري الگوي فكري روند شكل. 1

اي بلامنازع داشت، مكتب متكلمان و به تعبير يكي از مكاتبي كه بر تاريخ حديث شيعه سلطه 
با كنارزدن مكتب محدثان، الگوي فكري  7تا  5ديگر، مكتب بغداد است كه بين سده هاي 

ون اين مكتب توليد شد، اي كه در درنظريه ترينمهمخود را بر گفتمان تشيع حاكم كرده بود. 
نظريه عدم حجيت اخبار آحاد بود. از زماني كه شيخ مفيد نظريه عدم حجيت اخبار آحاد را 

هايي در درون اين مكتب و در نتيجه كند تا قرن هفتم و پيدايش خلاء و كاستيپايه گذاري مي
ترين عالمان اين پيدايش مكتب حلّة، شاهد گرايش عالمان اماميه به اين نظريه هستيم. مشهور
  مقطع كه همگي قول به عدم حجيت اخبار آحاد را برگزيده اند از اين قرارند: 

ق 1413( الفصول المختارة) و 38صق الف، 1413( التذكرةدر كتاب ) 413شيخ مفيد (م 
شيخ طوسي (م ، )120، صق1415؛ 21، ص1، جق1405( )436، سيدمرتضي (م )307صب، 
، 2، جش1363؛ 2، ص1، جش1351؛ 45، ص1، جق1410؛ 477، ص6، جق1409() 460
، ابوالصلاح حلبي 1)538، ص2، جق1417؛ 188، صق1400؛ 172، ص4، جش1364؛ 69ص
أبوالفتح كراجكي )، 83تا، ص(كركي، بي )448)، سلار ديلمي (م 308، صق1417) (447(م 
 )548 طبرسي (م)، 141، ص2، جق1406( )481)، ابن براج (م 190، صش1369) (449(م 

ابوالفتوح رازي )، 83تا، ص(كركي، بي )6ابن حمزه طوسي (م قرن )، 641، ص6، جش1372(
، 2، جق1405) (573)، قطب الدين راوندي (م 83، ص6، جش1371(م اواسط قرن ششم) (

، 2، جش1328( )588(م  شوبآ)، ابن شهر208ص ،ق1417( )585)، ابن زهره (م 428ص

                                                 
ي خود ظاهرا مذبذب عمل كرده است و در تعداد محدودي از آثارش قول به حجيت اخبار آحاد را برگزيـده أالبته شيخ طوسي در اين ر .1

مصطفوي فرد (). براي مشاهده چگونگي و چرايي اين تذبذب در راي رك: 100، ص1، جق1417، طوسي؛ 4، ص1، جش1363(طوسي، 
 .)111، شبش 1396و ديگران، 
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، سديدالدين حمصي (م اوايل )109، ص1، جق1429( )598ابن ادريس حلي (م )، 153ص
 1).74، صق1413؛ 25، ص1تا، ج) (بي676)، محقق حلي (م 442، ص5ج، ق1412) (7قرن 

با گذشت زمان و از دست رفتن اصول و  خصوصاً » عدم حجيّت اخبار آحاد«اما نظريه 
مصنفات نخستين، ناكارآمدي خود را نشان داد و معيار پذيرش روايات از محفوف به قرائن 

آور بودن به اعتبار سند تغيير پيدا كرد و اينگونه تقسيم روايات به اقسام چهارگانه در بين علم
؛ 270، صپ تا، بي؛ عاملي14ص، 1، جش1362كرد  (عاملي، عالمان اماميه موضوعيت پيدا 

نظريه حجيت اخبار آحاد  ). لذا485، صق1430؛ ميرزاي قمي، 54، صق1401جزائري، 
 ، فاضل آبي)322ق، 1411(، احمد بن طاووس )42، صش1363(توسط علي بن طاووس 

) مطرح شد و با قدرت علمي و 148، صق1403(و محقق حليّ  )344، ص1، جق1408(
) در بين عالمان اماميه مقبوليتي عام يافت 410-383، صص3، جق1425استدلال علامه حلي (

  گري پيگيري شد. و توسط عالمان بعد از وي تا زمان پيدايش اخباري
دانست و از سو مدل پيشنهادي قدما را كارآمد نمياما در اين بين، علامه حليّ از يك

ية داشت و لذا اگرچه وي سوي ديگر دل در گرو سنت محكية و سيره عملي متقدمان امام
اخبار را به چهار دسته تقسيم كرد و فقط برخي از اقسام آن را حجت قلمداد كرد، اما راهكاري 

ابزار علامه حلي در اين  ترينمهمارائه داد تا در عمل خود را به قدماء اصحاب نزديك كند. 
رباعي ضعيف به شمار  راستا عبارت بود از اينكه: برخي از اخبار اگرچه طبق اصطلاح تنويع

كند. اين چيزي است كه از آن با عنوان روند، اما شهرت، اين ضعف سندي را جبران ميمي
  ).302و  261و  220، صص 2، جق1414شود (علاّمه حلي، ياد مي» نظرية انجبار«

گيري نظرية جديدي در درون مكتب حلّه بنابراين در عصر علامه حليّ، شاهد شكل
شود. اين نظرية بعدها بدين صورت تقرير شد: مشهور مي» نظرية انجبار«بعدها به هستيم كه 

و لذا نظرية انجبار خبر » الشهرة جابرة لضعف السند«يا » ضعف السند ينجبر بعمل الأصحاب«
درباره انجبار ضعف سند بايد ». جبران ضعف سند يا دلالت روايت با شهرت«عبارت است از: 

رآنند كه عمل مشهور بر طبق روايتى كه سند آن ضعيف است (شهرت گفت مشهور فقيهان ب
توان به آن روايت عمل كرد؛ همانگونه كه كند. بنابراين، مىعملى)، ضعف سند را جبران مى

گردد؛ زيرا اعراض مشهور از يك روايت هر چند سند آن صحيح باشد موجب تضعيف آن مى
آن از معصوم (ع) است كه با مطابقت شهرت با ملاك حجيّت خبر، اطمينان و وثوق به صدور 

  شود. آن روايت حاصل مى

                                                 
 .)113، شالف ش1396مصطفوي فرد و ديگران، (براي مطالعه بيشتر در اين زمينه رك:  .1
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البته تقويت روايت به واسطة اين شهرت دو شرط دارد: يكي اينكه شهرت در بين قدما 
اند، حاصل شده باشد؛ و ديگري اينكه استناد مشهور به كه نزديك به زمان معصومان (ع) بوده
ر اين كه مطابقت مضمون روايت با فتواى مشهور هر آن روايت، در عملشان محرز باشد. د

 گردد يا نه اختلاف است.چند استنادشان به روايت محرز نباشد، موجب جبران ضعف سند مى
اما درباره انجبار ضعف دلالت بايد اشاره كرد: در اين كه عمل فقها به روايتى كه دلالت آن بر 

ا خير، مورد بحث و گردد يروايت مىحكم مورد فتوا ضعيف است موجب ضعف دلالت آن 
  .)682، ص1، جق1426(هاشمي شاهرودي،  باشداشكال مى

با انتقاد از پديده تنويع رباعي در تبيين چگونگي » لؤلؤة البحرين«محدث بحراني نيز در 
  نويسد: گيري نظريه انجبار، ميشكل

ياري گيري باعث كنار رفتن بسياري از روايات شد و لذا بساين سخت«
از احكام و اصول و فضائل اهل بيت (ع) بدون هيچ مدركي باقي ماند و 

شد، بدعت در اگر براي آنها به روايات موثق، حسن و ضعيف تمسك مي
بندي بايد اكثر روايات آمد. طبق اين دستهدين و كذب و افترا لازم مي

. الكافي را نپذيرفت و اين غفلتي است كه از ناحيه آنان سر زده است
هاي نخستين، به اين بنابراين يا بايد همچون اصحاب امامية در سده

روايات اعتماد كنيم و يا اينكه شريعتي غير اين شريعت را برگزينيم و 
طريق سومي نيز در پيش رو نيست. به همين دليل است كه خود پيروان 

 اند ومكتب اجتهاد در برخي از موارد به ناچار از اين قواعد تخطي كرده
گويند: به خبري كه طبق اصطلاحشان ضعيف است، عمل كرده و مي

، ق1429بحراني، » (كندعمل مشهور ضعف سند آن را جبران مي
  ).46ص

توضيح اينكه، سه نوع شهرت داريم: شهرت روايي، شهرت عملي (شهرت در استناد و 
؛ 153ص، 3، جش1376(رك: نائيني،  شهرت مويد روايت ضعيف) و شهرت فتوايي( عمل)

) و منظور از شهرت در اينجا، 147، ص3، جق1419؛ خويي، 99، ص3، جق1417عراقي، 
آن ضعيف  برآنند كه عمل مشهور بر طبق روايتي كه سند فقها شهرت عملي است و مشهور

عمل كرد؛  توان به آن روايتكند و مياست (شهرت عملي)، ضعف سند را جبران مي
باشد، موجب ضعف  از يك روايت، هرچند سند آن صحيح همانگونه كه اعراض عملي مشهور

ع) است كه با ( به صدور آن از معصوم خبر، اطمينان و وثوق گردد؛ زيرا ملاك حجيّتآن مي
  شود.مطابقت شهرت با آن روايت حاصل مي
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  داند:بنابراين، علامه حليّ دو دسته از اخبار را مورد اعتماد مي
؛ يعني خبر و روايتي كه راويان آن مورد اعتماد هستند (وثوق خبر ثقه/ عادل .1

 مخبري). 

؛ يعني خبر و روايتي كه به وسيله ادلة، قرائن و شواهدي به صحت خبر موثوق به .2
كنيم، اگرچه راويان آن مجهول يا مورد اعتماد نباشند محتواي آن اعتماد پيدا مي

  (وثوق خبري). 
علامه حليّ و متقدمان وجود دارد، اين است كه براي  از اين رو، فرقي كه بين رويكرد

قدما قرائن (مثل اعتماد اصحاب به مؤلفّات و عمل يا اعراض آنها نسبت به روايات) است كه 
هاي سندي در اولويت بعدي در اولويت قرار دارد و آنان نسبت به اينها اهتمام داشتند و بررسي

تر از سندي يكي از همين قرائن اما در مراتب پايين ايشان قرار داشت و به تعبير ديگر بررسي
گرفت. اما علّامه حلىّ اولويت نخستين خود را به بررسى سند روايات جهت اهميت قرار مي

نگاهى نيز به قراين و شواهد جانبى داد، اما اينگونه نيز نبود كه نظام قرائن را رها كند و لذا نيم
ز توسط شهيدين و ديگران گسترش يافت، تا اينكه داشت. اين روش ايشان، پس از وي ني

هاى نوبت به مقدس اردبيلى و حلقه فكري وى رسيد كه بيش از ديگران به پر رنگ كردن جنبه
اعتنايى به عمل سو و بىگيرانه در پذيرش سند روايات از يكبررسى سند و وضع قواعد سخت

ونه موجبات اعتراض اخباريان را فراهم مشهور (قدماي اماميه) از سوي ديگر پرداختند و اينگ
هاي هاي نخستين مكتب حله و حلقهآوردند. در ادامه اين سير تطور و تمايز رويكرد حلقه
  شود.واپسين آن در مواجهه با نظريه انجبار به تفصيل تبيين مي

  
  ه و پذيرش نظريه انجبارحلقه هاي نخستين مكتب حلّ .1-1

ر نظرية انجبار و به تعبير ديگر، تبيين جايگاه عمل بيان سير تطوّدر اينجا به صورت مختصر به 
ة و حتي پيشتر از آن در تفكر محقق حليّ و هاي نخستين مكتب حلّاصحاب در انديشه حلقه

  پردازيم:مي ه را فراهم كردند،گيري مكتب حلّكه زمينه شكل فاضل آبي
 
  )676محقق حلّي (م . 1-1-1

ما «داند: يكي سته را تلقي به قبول كرده و عمل به آنها را جايز ميمحقق از اخبار آحاد دو د
). در آثار 31، ص1تا، جحليّ، بي» (ما دلت القرائن على صحته«و ديگري » قبله الأصحاب

و  91ب، صص  ق1413حليّ، » (فتوى الأصحاب«تي از جمله محقق حليّ نيز به اصطلاحا
 301و  300و  289و  146و  60، صص 1تا، جحليّ، بي؛ 299، صق1402حليّ، ؛ 311و  247
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و  84، صص 1تا، جحليّ، بي؛ 249ب، ص ق1413حليّ، » (مذهب الأصحاب«)، 359و  307و 
)، 428و  307و  233و  47، صص 1تا، جحلّي، بي» (عمل الأصحاب«)، 162و  161و  160

كنيم. يار برخورد مي) و ... بس301و  273، صص 1تا، جحليّ، بي» (امامية / إجماع الأصحاب«
به آن، تلقي به قبول وي بسياري از روايات را به رغم ضعف سندي آنها، به دليل عمل اصحاب 

  ).101و  281و  273و  179و  60، صص 1تا، جحليّ، بيكند (مي
كه اخبار آحاد را فاقد -» الرسائل التسع«و » المعتبر« هايكتاببنابراين، محقق حليّ در 

فتوى «، بسيار به سيره عملي علماي پيش از خود با عباراتي همچون -داندحجيّت مي
  كند. ... تمسك ميو» إجماع الأصحاب«، »عمل الأصحاب«، »مذهب الأصحاب«، »الأصحاب

اصالت «كه وي در شرايطي است كه قرائني كه در نزد سردمداران مكتب  رسدميبه نظر 
ت، پيش وي حاضر نيست و لذا ايشان به (شيخ مفيد و سيدمرتضي) موجود بوده اس» قرائن

دهند؛ چراكه او معتقد است سلف صالح وي قرائني را شهرت عملي و فتوايي بسيار اهميت مي
آوري اين قرائن در نزد متقدمان در دست داشتند كه در نزد وي موجود نيست و ايشان به علم

  كند.اعتماد مي
  

  )672فاضل آبي (م بعد از . 1-1-2
 48، صص 1، جق1408، عمل اصحاب جابر ضعف سند است (يوسفي فاضل آبي،به تصريح 

). وي در مقدمه كتاب نيز به ذكر سه مقدمه 221و  135و  659، صص 2، ج110و  77و 
  گويد: پرداخته و در مقدمه دوم مي

من در اين كتاب روايات را نقادي كردم و اصح آنها را برگزيدم، مگر در «
اند، و در اين موارد نظر من ات ضعيف را آوردهمواردي كه اصحاب رواي

  ).39، ص2، جق1408، (يوسفي »به عمل اصحاب است و نه به روايت
  
  )726علامه حلّي (م . 1-1-3

اي دال بر صحت از ديدگاه علامه، عمل قدما به خبر ضعيف (شهرت عملي) از وجود قرينه
روايات ضعيف السند را با كند. از اينرو ايشان در بسياري از مواقع روايت حكايت مي

انّ «)، 220، ص2، جق1414ي، حلّ» (عمل الأصحاب يعضدها«ون هاي مختلفي همچاستدلال
موافقة عمل «)، 302و  261، صص 2، ج279، ص1، جق1414ي، حلّ» (لأصحاب تلقّتها بالقبولا

، ق1414ي، حلّ(» محقّقي علمائنا على العمل بها«)، 129، ص6، جق1414ي، حلّ» (الأصحاب
، ق1414ي، حلّ؛ 253، ص3ق الف، ج1413ي، حلّ» (اشتهارها بين الأصحاب« )،416، ص8ج
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» اعتضاده بالشهّرة«)، 39ص، 1، جق1414ي، حلّ» (عمل عليها أكثر الأصحاب«)، 345، ص6ج
ل بها الأكثر من متلقاة بالقبول، عم«)، 601، ص5، جق1420حليّ، ؛ 47، ص3ق، ج1414حليّ، (

  دهد.) و ... مورد پذيرش قرار مي80، ص8، جق الف1413حليّ، » (علمائنا
  
  )786اول (م  شهيد. 1-1-4

شده است كه خبر واحد بايد چه وارد اين مبحث  »ذكرى الشيعة«اول نيز در كتاب  شهيد
كند: يكي را در اين زمينه بيان مي شروطي داشته باشد تا تلقي به قبول شود و دو شرط كلي

شرط سندي و ديگري شرط اعتضاد به قرائن قطعي؛ كه يكي از اين قرائن عبارت است از: 
همچنين شهيد به و  )49، ص1، جق1419، عمل أكثر (عامليو  مورد قبول اصحاب بودن

ت: اعراض أكثر آنان اسشوند كه از كند كه اخبار به سبب آنها رد مياي از قرائني اشاره ميهپار
اتي از اول نيز به عبار لذاست كه در آثار شهيد ).49، ص1، جق1419، اصحاب از خبر (عاملي

؛ 136، ص1الف، ج تا، بي؛ عاملي319و  164، صص ق1412(عاملي، » فتوى الأصحاب«قبيل 
، 3، ج307، ص1، جق1414، ؛ عاملي422و  409و  350و  205، صص 1، جق1419، عاملي
، ؛ عاملي8، ص3الف، ج تا، بي(عاملي» عمل الأصحاب«)، 320و  239 ، صص4، ج579ص

، ؛ عاملي210، ص4، ج441و  275و  199 ، صص3، ج153و  31و  30، صص 2، جق1419
؛ 258، ص2، جق1419(عاملي، » مذهب الأصحاب«)، 278، ص4، ج470، ص2، جق1414
، 4، جق1419(عاملي، » قبولمتلقى بال«)، 117، ص2ج، 355، ص1، جالف ق1413، عاملي
  كنيم.) و ... زياد برخورد مي183، ص2، ج313، ص1، جق1414، ؛ عاملي281و  195صص 

علاوه بر اين، شهيد در مواضع متعددي اخباري را به رغم اقرار به ضعف سندي آنها به 
، 2، جق1414، ؛ عاملي281، ص4، جق1419كند (عاملي، اصحاب تلقي به قبول مي دليل عمل

را  تهذيبو  الكافياند كه شهيد نيز روايات ). همچنين برخي بر اين عقيده470و  183صص 
است كه با اشاره به ارسال » ذكري الشيعة«داند و دليل اين ادعا نيز اين گفتار وي در صحيح مي
» ذكرها في كتابه و الشيخ في التهذيب و غيرهما و لا يضر الارسال، فان الكليني«گويد: روايتي مي

اين مدعا ندارد، بلكه به نظر  ). البته اين عبارت دلالتي بر266، ص4، جق1419، (عاملي
  داند.كه وي شهرت روايي را جابر ضعف سندي مي رسدمي

  
  )826فاضل مقداد (م . 1-1-5

فاضل مقداد نيز همچون پيشينيان خويش، با وجود تصريح به عدم حجيّت موثقات، شهرت 
عملي را تلقي به قبول كرده و لذا بسياري از روايات ضعيف را به دليل عمل اصحاب مورد 
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، 4، ج477، ص3ج ،363و  585و  562، صص 1، جق1404، دهد (حليّپذيرش قرار مي
  ).166، ص2، ج490ص

  
  )841ي (م هد حلّابن ف. 1-1-6

ي را بايد در زمره كساني دانست كه بسيار بر نظرية انجبار تاكيد دارد و در موارد ابن فهد حلّ
و  35، صص ق1410، ف سند آن دانسته است (ابن فهدمتعددي شهرت روايتي را جابر ضع

). بايد اذعان كرد كه 322، ص4، ج462و  91، صص 1، جق1407، ؛ ابن فهد220و  90و  108
گنجند و اعتقاد به اين نظرية را در بين طرفداران نظرية انجبار مي ترينمهمابن فهد در زمره 

) و گاه نيز تصريح كرده است كه در عمل به 357، صق1410، مامية اجماعي دانسته (ابن فهدا
، 2، جق1407، ؛ ابن فهد116، صق1410، ت (ابن فهدامامية اختلافي نيسنظرية انجبار در بين 

  ).49ص
  
  )940محقق كركي (م . 1-1-7

داند و لذا با تكيه بر عمل اصحاب بسياري از محقق كركي نيز شهرت را جابر ضعف سندي مي
در موارد متعددي » جامع المقاصد«كند و از همين رو در روايات غيرصحيح را تلقي به قبول مي

و  417، صص 1، جق1408كركي، رك:  ضعف سند دانسته است (براي نمونهشهرت را جابر 
). البته مراد وي شهرت عملي است و 247، ص1، جق1409كركي، ؛ 284و  459و  165و  191

كركي، داند (را جابر ضعف سند نمي توان فهميد كه ايشان شهرت روايياز عبارات ايشان مي
  آورده است: » الخراجيات«ق كركي در رساله ). علاوه بر اينها محق324، ص2، جق1408

خبر ضعيف الاسناد اگر با قول و يا عمل اصحاب جبران شود، به مرتبه «
كند و در زمره حجج قرار گرفته و به مشهور اخبار صحيح ارتقا پيدا مي

  ).79، صق1413كركي، » (شودملحق مي
   

  نظريه انجباره و رويكردي انتقادي به حلقه هاي واپسين مكتب حلّ .1-2
ه در مواجهه با تا اينجا نشان داده شد كه الگوي كلان فكري حلقه هاي نخستين مكتب حلّ

ي است. روايات تا زمان محقق كركي هماهنگ با الگوي طرح ريزي شده از جانب علامه حلّ
اما از عصر شهيدثاني به بعد رويكردي انتقادي به نظريه انجبار را شاهديم و اين رويكرد در 

  پردازيم:، كه در ادامه بدان ميرسدميفقاهت حلقه فكري محقق اردبيلي به اوج 
 



  341                           مصطفوي فرد، عبادي/  واكاوي سير تطوّر نظريهّ انجبار در مكتب حلهّ 

  )966ثاني (م  شهيد. 1-2-1
دثاني جستجو كرد. توان در آراء شهيآغاز رويكرد انتقادي نسبت به شهرت و حجيت آن را مي

، بار اقرار و اشاره كرده است (عامليبه عمل علماء امامية به نظرية انج الرعايهشهيد در 
  گويد: )، اما استدلال آنان را ناتمام دانسته و مي189و  92، صص ق1408

اند، در جبران ضعف خبر ما قبول نداريم اين شهرت كه ادعا كرده«
در جبران ضعف خبر ضعيف موثر ضعيف موثر باشد، چراكه شهرتي 

است كه قبل از زمان شيخ محقق شده باشد و در اينجا امر به گونه 
ديگري است و علماي قبل از شيخ طوسي برخي خبر واحد را مطلقا 

كننده احاديث بودند، بدون آنكه بر قبول نداشتند و برخي نيز تنها جمع
د ... بنابراين احاديث صحيح صحه گذارند و احاديث ضعيف را رد كنن

عمل به مضمون خبر ضعيف بر وجهي كه ضعفش را جبران كند، قبل از 
زمان شيخ محقق نشده است و وقتي كه شيخ، در كتب فقهي خود، به 
مضمون آن عمل كرد، اكثر فقهاي بعد از وي (مگر مواردي محدود) از 

 ... اگر منصف تامل كند، مرجع تماميعيت كردندروي تقليد از ايشان تب
در جبران خبر ضعيف كفايت يابد و اينچنين شهرتي اينها را شيخ مي

  ).93-92، صصق1408، (عاملي» كندنمي
ثاني بسياري از استنادات به شهرت، در حقيقت شهرت فتوايي  بنابراين از ديدگاه شهيد

است كه بعد از شيخ طوسي به وجود آمده و فاقد حجيّت بوده و ضعف سند با آن جبران 
دانند كه را قولي في نفسه ضعيف مي» أنّ الضعيف مجبور ʪلشهرة«د و لذا شهيد همين قول شونمي

، 6، جبق 1413، ؛ عاملي112، ص1، جق1422عاملي، جبران آن نياز به شهرت دارد (
ثاني نسبت به شهرت نگاهي نقادانه دارد و در بسياري از مواقع  ). بنابراين شهيد156ص

، الف ق1410، كشد (عامليتي ضعيف است، به نقد ميبتني بر روايشهرت را به دليل اينكه م
، 7، ج296، ص6، ج313و  49و  29، صص 5، ج45، ص2، ج812و  501و  265، صص 1ج

، ؛ عاملي86، صق1423؛ عاملي، 161، صق1420؛ عاملي، 230، ص10، ج351و  298صص 
، 151، ص1، جبق 1413، ؛ عاملي444ب،  تا، بي؛ عاملي435و  183و  86، صص ق1424

  ). 212، صق1423، داند (عامليمشهور را غيرمعلوم مي ) و گاه مستند97، ص12ج
كنند كه مشعر به اين امر است كه وي اي از شهرت ياد ميثاني گاه به گونه همچنين شهيد

) و 350، ص2، ج264، ص1، جالف ق1410، داند (عامليكننده ضعف روايت نمينآن را جبرا
، صص 1، جق1421، عامليكنند (ترديد از جبران ضعف سند با شهرت ياد مي گاهي نيز با
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 كنند كه حكايت از آن دارداي از نظرية انجبار ياد مي). در برخي موارد نيز به گونه376و  294
، ؛ عاملي420ص، 15، ج99، ص5، جبق 1413، كه قول برگزيده ايشان نيست (عاملي

  ). 174، ص1، جق1421
موارد محدودي شهرت را جابر ضعف دانسته، كه آن هم مربوط به تاليفات البته وي در 

مسالك الأفهام في «و » روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان«ابتدايي ايشان يعني دو كتاب 
 600، صص 2، ج401و  396و  266، صص 1، جق1421، است (عاملي» شرح شرائع الإسلام

، 4، ج343، ص7، ج184، ص1، ج441، ص15ج، 77، ص14، جبق 1413، ؛ عاملي999و 
مذهب «، »فتوى الأصحاب«، »عمل الاصحاب«). همچنين شهيد از تعابيري همچون 288ص

بسيار » مسالك الأفهام في شرح شرائع الإسلام«در » تلقي الأصحاب بالقبول«و » الأصحاب
شويم و لذا مواجه مي؛ حال اينكه با اين تعابير در ديگر كتب شهيد بسيار كم 1كنداستفاده مي

فزون ايشان بر مقوله سند كه ما در سير تطور نظرية شهيدثاني شاهد تاكيد روزا رسدميبه نظر 
  هاي رجالي و كنار گذاشتن نظام قرائن هستيم.و بررسي
  

  )993محقق اردبيلي (م . 1-2-2
حجيّت محقق اردبيلي در مواضع متعددي با اشاره به ضعف سندي روايت، شهرت را فاقد 

، 386و  385، صص 7، ج144و  86و  226، صص 2، ص235،ص 1تا، جداند (اردبيلي، بيمي
) و گاه نيز صراحتا به نظرية انجبار نيز 93و  345، صص 9، ج239و  141و  91، صص 8ج

، 1، ج405، ص14، ج31، ص7تا، جداند (اردبيلي، بياشاره كرده و شهرت را جابر ضعف نمي
ر سيره فقاهت محقق اردبيلي به دليل همين عدم پايبندي به شهرت، به ). د377، ص2، ج89ص

... و» تلقي اصحاب«، »مذهب اصحاب«، »عمل اصحاب«، »فتواي اصحاب«اصطلاحاتي همچون 
  شد. كنيم؛ اصطلاحاتي كه در متون فقهي پيشينيان وي به وفور يافت ميبسيار كم برخورد مي

كه وي در برخي مواضع شهرت را جابر ضعف  سدرمياما با وجود اين مطالب به نظر 
سند گرفته است، كه البته مواردي از اين دست، ناقض مبناي فكري محقق اردبيلي در عدم 
حجيّت شهرت نيست. به تعبير ديگر اصل اولي در نزد ايشان اين است كه شهرت فاقد حجيّت 

اهنگي با اصل، هم است، اما ممكن است به دليل وجود قرائني شهرت را بپذيرد، مثل
) و يا اينكه اين 264و  377، صص 13، ج94، ص9تا، ج... (اردبيلي، بياستصحاب، احتياط و

)، ظاهرا مخالفي وجود نداشته باشد 185، ص3تا، جشهرت شهرتي عظيم بوده (اردبيلي، بي
                                                 

و  370و  356و  272و  176و  138و  65و  27و  467، صص 14، جبق 1413، عاملي(. براي نمونه مي توان به اين موارد رجوع كرد: 1
  .)460و  459و  405
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) و بتوان گفت كه نزديك به اجماع است 496، ص7، ج268و  99، صص 4تا، ج(اردبيلي، بي
اي ). آري، اصول عمليه و اجماع در فقاهت اردبيلي از جايگاه ويژه281، ص1تا، جاردبيلي، بي(

رد و در موردي با صراحت بيان پذيبرخوردارند و ايشان شهرتي كه مويد ايندو باشد را مي
  كند: مي

تا، (اردبيلي، بي» شوداصل دليلي قوي است كه گاه با شهرت تقويت مي«
  ). 266، ص2ج

توان اينگونه برداشت كرد كه نظرية انجبار در مكتب فقهي محقق عبارات وي مياز 
اردبيلي نياز به قرينه و مويد دارد تا مورد استناد قرار بگيرد و الا اصل اولي عدم حجيّت آن 

  ). 31، ص7تا، جاست (اردبيلي، بي
دليل عدم قول به توان اين مطلب را دريافت كه وي به با تتبع در فقاهت اردبيلي نيز مي

كند و در بسياري از مواردي كه از شهرتي ياد كرده و حجيّت شهرت، به اجماع بسيار استناد مي
كند كه اين شهرت نزديك به اجماع است و از آن با تعبير داند، تصريح ميآن را مويد مي

و  375و  429و  266و  245و  19، صص 2تا، جكند (اردبيلي، بيياد مي» الشهرة بل الاجماع«
(اردبيلي، » حتى يكون اجماعا و لا يسمع الجبر ʪلشهرة«و در موضعي نيز اينگونه گفته است:  )430
شهرت جبران كننده ضعف  شود كه). از اين عبارت اينگونه برداشت مي180، ص1تا، جبي

  سند نيست، مگر به سر حد اجماع برسد.
  

  )1009صاحب مدارك (م . 1-2-3
هاي نخستين مكتب حلةّ و اخهتوان به شكافي كه بين شمي مداركاز عبارات صاحب 

هاي آخرين آن به وجود آمده است، پي برد. وي صراحتا عمل اصحاب را حجت نمي حلقه
و » السنة«و » الكتاب«) و ادلة شرعي را منحصر در 132، ص1، جبق 1410داند (عاملي، 

ين ادلة شرعي وجود ندارد و حجت نيست دانسته و اينكه شهرت در بين ا» البراءة الأصلية«
) و اگر روايتي ضعيف مويد به عمل اصحاب باشد، فقط توان 43، ص1، جبق 1410(عاملي، 

  ).102، ص2، جبق 1410اثبات حكم مستحب را دارد (عاملي، 
» الخروج عن كلام الأصحاب مشكل، و اتباعهم بغير دليل أشكل: «مداركبه عقيده صاحب 

شود يافت مي» مدارك الاحكام«). البته مواردي نيز در كتاب 95، ص4، جبق 1410(عاملي، 
رد ناقض مبناي نظري ايشان رسد كه اين مواكه وي به شهرت اعتنا كرده است؛ اما به نظر نمي

به عنوان مثال ايشان گاه روايت ضعيفي را مطابق مقتضي اصل و فتواي اصحاب دانسته باشد. 
  داند. را بي اشكال مي است و لذا عمل به مضمون آن
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در اينجا شهرت نقش يك مويد را دارد و دليل عمل صاحب مدارك به مضمون روايت، 
) و در برخي از موارد نيز ما 322، ص2، جبق 1410مطابقت آن با اصل است (عاملي، 

اند، اما از عبارات ايشان معلوم شاهديم كه ايشان اگرچه سخن از عمل اصحاب به ميان آورده
  ).47، ص1، ج82، ص3، جبق 1410كه مرادشان اجماع است (عاملي،  است

نكته ديگري كه درباره فقاهت صاحب مدارك لازم به ذكر است، اين مطلب است كه 
و  99، صص 1، ج88و  52، صص 6، جبق 1410داند (عاملي، ايشان اجماع را حجت مي

كند و در ي ادعايي تشكيك ميها)، اما در ميدان عمل، در بسياري از اجماع290، ص2، ج168
، 373، ص3، ج365، ص2، جبق 1410كند (عاملي، گيرانه برخورد ميپذيرش اجماع سخت

). دليل اين امر 467و  364، صص 1، جپ1413؛ عاملي، 232، ص8، ج78و  76، صص 5ج
حجيّت اجماع به دليل علم قطعي به دخول قول معصوم در «نيز اين است كه به عقيده ايشان 

و اين مطلب در بسياري از موارد محرز نيست و لذا اجماع ادعايي » ره اقوال مجمعين استزم
) و در بسياري از اموارد 95و  80، صص4، ج43، ص1، جبق 1410باشد (عاملي، حجت نمي

، پق 1413نيز راد قدما از اجماع، شهرت بوده كه آن نيز حجيتّش ثابت نشده است (عاملي، 
  ).239، ص1ج

  
  )1011صاحب معالم (م . 1-2-4

توان اينگونه برداشت كرد كه وي نگاهي انتقادي به شهرت مي معالماز مجموع گفتار صاحب 
  گويند: دارند و لذا در موضعي مي

(عاملي، » حال الشهرة معلوم و ظاهره في كثير من المواضع عدم اعتبارها«
  ) 207، ص1، جق1418

، 1، جق1418برد (عاملي، مشهور را زير سوال ميو در برخي موارد نيز مستندات روايي 
شهرت، احتياط، روايت اي از مواضع نيز از ) و در پاره824، ص2، ج220و  369صص 

و  794و  885و  457، صص 2، جق1418كند (عاملي، ... به عنوان مؤيدّ ياد ميضعيف، اصل و
داشت كرد كه ايشان شهرت را توان اينگونه بر). اما از مجموع گفتارهاي ايشان مي563و  456

  داند كه داراي دو ويژگي باشد:در صورتي حجت مي
شهرت قبل از زمان شيخ طوسي حاصل شده باشد، حال اينكه اكثر آنچه كه در كلام  .1

، ق1417شود، بعد از زمان شيخ صورت گرفته است (عاملي، امامية با عنوان مشهور يافت مي
و هو بتقدير صحّته لا «گويد: ه شهرت عملي روايتي مي). ايشان در موضعي با اشاره ب176ص

  ).694، ص2، جق1418(عاملي، » يعلم تحقّقه في عصر من تقدّم
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در نقد ديدگاه شيخ طوسي درباره مراسيل ثقات  وي شهرت به حد اجماع برسد. .2
تمسك به عمل طائفة در نزد ما متوقف بر اين است كه به حد اجماع برسد و در «ميگويد: 

أنه لا حجة في «گويد: ) و يا در موضعي ديگر مي215، صق1417(عاملي، » اينجا اينگونه نيست
  .)97، صق1417(عاملي، » قول العلماء بمجرده ما لم يبلغ حد الإجماع

البته عاملي همين رويكرد انتقادي به شهرت را درباره اجماع نيز دارد و سطح بسياري از 
دهد. به عقيده ايشان گاه بعضي از اصحاب، بدون شهرت تنزل ميهاي ادعايي را در حد اجماع
؛ 181، صق1417كنند (عاملي، اي بر تعيين مراد، لفظ اجماع را براي مشهور استعمال ميقرينه

هر اجماعي كه در كلام «گويد: ). همو در موضعي ديگر مي104، ص1، جق1418عاملي، 
شده است و مستند به نقل متواتر و يا آحادي اصحاب از نزديك عصر شيخ تا زمان حال ادعا 

كه معتبر است و يا با قرائن مفيد علم است، نيست، ناگزير از آن شهرت اراده شده است 
  ).103، ص1، جق1418(عاملي، 

  
  تحليل عملكرد عالمان مكتب حلّه در مواجهه با نظريه انجبار. 2
  مكتب حلهّ توسط حلقه متقدمّ گيري نظريه انجبار. انگيزه شكل2-1

مبتكران تنويع رباعي تمهيداتي را انديشيدند تا لباس صحت بر تن اخبار غيرصحيح، بر طبق 
اصطلاحشان، بپوشانند و لذا برخي از روايات را در شمار صحاح گنجاندند، هرچند كه بر طبق 

، 344، ص8، جق الف1413ي، حلّمثل مراسيل ابن ابي عمير (اصطلاح جديد صحيح نباشند، 
و  71، صص 3، جق الف1413ي، حلّ )، روايات اصحاب اجماع (50، ص7، ج140ص ،5ج

  . ه شهرت (كه پيشتر بيان شد))، روايت منجبر ب440و  143
شود كه وي برخي از اخبار را با اين امر در سيره عملي علامه حليّ بسيار مشاهده مي

ضعيف) در شمار صحاح آنكه بر طبق تنويع رباعي (تقسيم روايات به صحيح، حسن، موثق و 
كند، مثل رواياتي كه طريقشان خالي از طعن است همچون گنجد را صحيح اطلاق مينمي

...؛ كه صاحب معالم اين رويكرد را نقض ابي عمير، مرويات اصحاب اجماع و مراسيل ابن
فيض ). 13، ص1، جق1362داند (عاملي، غرض تنويع رباعي حديث و تضييع اصطلاحات مي

) نيز به اينكه متقدمان از 270، صپ تابيعاملي، ) و شيخ بهايي (23، ص1، جق1406كاشاني (
متاخران به طور كامل از شيوه قدما عدول نكردند، تصريح كرده و مستنداتي را نيز از آثار 

  علامه حليّ و شهيدثاني دال بر صحت مدعاي خود آورده است.
  گويد: ميدر اين زمينه » مقباس الهداية«مامقاني نيز در 
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طول زمان و پنهان شدن بسيارى از قرائن و مشتبه شدن واقع باعث «
گرديد كه متأخرّان، اين اصطلاح را براى جداسازى روايات معتبر از 

ريزند و هم اكنون بدان كه: منظورشان در ارتباط با اين غيرمعتبر پى
اصطلاح، مشخص ساختن راه اعتبار روايت و عدم اعتبار آن فقط از 

يث راويان سند است، با قطع نظر از قرائن برونى؛ نه اينكه بخواهند ح
اعتبار و عدم اعتبار روايات را به طور مطلق منحصر در اصطلاحى سازند 

شود كه روايات موثّق را بينى كه بسيار مىاند. لذا آنان را مىكه بيان داشته
ضعيف  كنند و به روايت قوى و بلكهو بلكه روايات صحيح را رد مى

جبر روايت با  ، مثل:كنند. اين كار به دليل قرائن بيرونى استعمل مى
از اينجا روشن گشت كه  روايى و يا شهرت عملى (فتوايى) و...شهرت 

مسلك متأخرّان به مسلك قدما، نهايت نزديكى را دارد بلكه هر دو 
(مامقاني، » مسلك، يكى است و تنها فرق آن دو صرف اصطلاح است

  ). 151، ص1، جق1428
ميرزاي قمي نيز در اين زمينه آورده است كه متأخرّان مسلك قدماء را در تصحيح به 

اند، بنابراين صحيح را بر آنچه كه به دليل قرائن وثوق به آن سبب اعتضاد به قرائن پيموده
  ). 535، ص2، جق1430، قمي(كنند برايشان آشكار شده است، اطلاق مي

  
  توسط حلقه متأخّر مكتب حلهّ انتقادي به نظريه انجبار . آغاز رويكرد2-2

اعتنايي بعد از اعتنايي نسبت به شهرت صورت گرفت و اين بيثاني به بعد بي از عصر شهيد
وي نيز ادامه پيدا كرد و موجب شد تا شاهد ظهور موجي از آراء شاذ فقهي در فقاهت محقق 

استفاده از اطراف علم اجمالى، خمر، شستن اردبيلي باشيم. ايشان در احكام مسح، تيمم، 
چيزهاى نجس با آب قليل، پاك كردن زمين با آب قليل، قبله، پوشش زن در نماز، بلند و 
آهسته خواندن حمد و سوره در نماز، مصارف و متعلقات خمس، غسل جنابت در ماه رمضان، 

نجام به اصول و فروع (ا آميزش در حال اعتكاف، غنا، عقد حواله، مرتد فطرى، استخاره، جهل
اند كه خلاف فتاواي مشهور امامية است ... فتاوايي را ارائه كردهعمل بدون اجتهاد و تقليد) و

) و در سيره فقاهت محقق 6و5، شش1375(براي مطالعه بيشتر در اين زمينه رك: برزنوني، 
، »فتواي اصحاب«اردبيلي نيز به دليل همين عدم پايبندي به شهرت، به اصطلاحاتي همچون 

كنيم؛ ... بسيار كم برخورد ميو» تلقي اصحاب«، »مذهب اصحاب«، »عمل اصحاب«
  شد.اصطلاحاتي كه در متون فقهي پيشينيان وي به وفور يافت مي
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محقق اردبيلى ضمن اعتناى تمام به آرا و همچنين مقام علمى فقيهان اساس را فهم و 
لاك در صدور فتوا فهم و اجتهاد خود فقيه است و نه داند و معتقد است ماجتهاد خود فقيه مى

فهم و برداشت مشهور و از اين رو همراهى و همگامى با مشهور را بدون دليل، كارى دشوارتر 
صحبت از احتياط و » مجمع الفائده«داند. البته محقق اردبيلي بسيار در از مخالفت با آنان مى

و همين امر باعث شده  1بودن آن به ميان آورده واضح بودن، ظاهر بودن، معلوم بودن و حسن
تا اينگونه توهم شود كه وي به نظرية مشهور بسيار اعتنا دارند و مخالفت با مشهور را روا 

  دانند.نمي
حال اينكه بايد يادآور شد كه احتياط بر دو گونه است: احتياط علمى (مفتي در مقام فتوا 

و پيروي از فهم و نظر ديگران و تقليد از آنان را كنار  درك و استنباط خود را ملاك قرار داده
بگذارد) و احتياط عملى (مفتي در حيطه عمل خود و پيروانش به ديدگاه مشهور توجه داشته 

اي مشى اجتهادى و روش فقهى باشد و با مشهور مخالفت نكند) و محقق سعي كرده تا به گونه
ود و نه در دايره تنگ تقليد از ديگران و راى خود را سامان دهد كه نه با مشهور مخالفت ش

بدون دليل گرفتار شود و لذا بين احتياط علمى و عملى جمع كرده و ضمن اظهار نظر برابر 
كنند، كه مراد فهم و به اقتضاى اجتهاد خود، در پايان توصيه به احتياط و عدم ترك آن مي

  ).312و  278و  83و  99، صص 1تا، جاحتياط عملى است (براي نمونه رك: اردبيلي، بي
مخالفت با مشهور توسط محقق اردبيلي و شاگردانش، نه تنها انتقاد اخباريان را در پي 

. به عنوان انتقاد كردند الگوي فقاهت آنها داني كه پس از ايشان آمدند نيز بهداشت، بلكه مجته
كند كه متوجه اردبيلي ميتوان به صاحب جواهر اشاره كرد كه بارها انتقاد خود را نمونه مي

و  295، صص 2، جش1367خلاف مشهور سخن گفته و اين قول قائلي جز وي ندارد (نجفي، 
) و يا از فتاواي اردبيلي با تعابيري مثل ضعيف 216، ص27، ج44، ص22، ج3، ص6، ج324

)، 39، ص27، جش1367)، فاحش (نجفي، 183، ص23، ج427، ص42، جش1367(نجفي، 
  است.  ) ياد كرده186و  55، صص 25، جش1367غريب (نجفي، 

كند و مخالفت آنان را هاى صاحب معالم و صاحب مدارك نيز اعتنا نميوي به مخالفت
داند، زيرا روش اجتهادى آنان به دليل پيروى از اردبيلى دچار از غير مضر به تحقق اجماع مى

(نجفي،  خيزندمخالفت بر مىهم گسيختگى و خلل شده است و پيوسته با فتاواى مشهور به 
  .)231، ص6، جش1367

  

                                                 
 دعوت به احتياط كرده است.» مجمع الفائدة«و » زبدة البيان«محقق اردبيلي بيش از ششصد مرتبه در  .1
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  وحيد بهبهانى نيز ضمن نقدى به محقق اردبيلى مى نويسد: 
هاى محقق اردبيلى نسبت به مباحث فقهى و آراء فقها اگر اشكال«

پذيرفته شود، به هيچ روى از شريعت و فقه اثرى باقى نخواهد ماند و 
شد، مگر بسيار اندك؛ و اين هيچ حكم شرعى قابل قبولى يافت نخواهد 

، ق1417بهبهاني، » (روش و انديشه ، چه تناسبى با دين و شريعت دارد؟
  ). 263ص

لذا اردبيلى در به كارگيرى اجتهادات فقهى خود، براى رأى مشهور، اهميت زيادى قائل 
 نبود. اين خصوصيت وى در كنار روحيه تسامح كه نشأت گرفته از اعتقاد راسخ وى به سهل و

آسان بودن شريعت بود، موجب گرديد تا بسيارى از نتايج فقهى وى با مشهورات فقهى 
اى را كه پيشينيان در زمينه جبران ضعف مخالف باشد. از اين رو اردبيلى و شاگردانش شيوه

  سند توسط مشهور پى گرفته بودند خرق كردند. 
آورد و با اين گام شايد  هاى علمى شيعه به وجوداين امر فضاى جديدى در ميان ديدگاه

توانست خبر را تقويت سازد از بين رفت و چيزى جز سند به آخرين قراين موجود كه مى
عنوان آخرين ملاك براى رجوع به آن، پيش روى فقيه باقى نماند. نكته مهم ديگر كه برخي از 

دادن به نظر اند، جنبه روانى اهميت ن) نيز متذكر آن شده205، صم2006معاصران (حب االله، 
مشهور ـحتى اگر نسبى باشدـ است؛ چرا كه از بين رفتن هيبت مشهور در نزد عالم يا فقيه به 

گيرى در برابر نظر رايج را طور طبيعى موجب خواهد گشت تا موانع روانى كه اجازه موضع
  داد فرو بريزد. نمى

  
  گرياخباري پيدايش ممه عوامل از؛ . رويكرد انتقادي به نظريه انجبار2-3

اين خواهد شد كه كساني كه بنيادگرا  ،حلقه واپسين مكتب حلّه عملكرد محصول طبيعي
هستند و دل در گرو سيره سلف صالح دارند، نتايج اين رويكرد را برنتابند و در برابر اين 

اينكه با اتخاذ اين رويكرد علاوه بر فاصله گرفتن از سيره عملي و  خصوصاًرويكرد قيام كنند. 
تصريح فتاوي فقهي پيشينيان، بخش اعظم سنت كنارگذاشته خواهد شد. چنانكه محدث نوري 

هاي سندي، بيش از نيمي از روايات كافي، ضعيف و غير قابل عمل كرده است، بر اساس ارزيابي
، ق1416است (نوري، » جبران ضعف سند با عمل مشهور«خواهد بود و تنها راه حل پيش رو 

كردند و از آن ). حال اينكه علامه حلي و پيروانش اگر بر اين اصطلاح توقف مي505، ص3ج
پوشاندند)، قادر به كردند (با ابزارهاي ديگر لباس صحت در تن روايات نميخروج نمي

  ).124، ص3ا، جتبحراني، بيب و تفريع اين فروع نبودند (تصنيف اين كت
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ي عملا آخرين قرينه» نظريه انجبار«هاي واپسين مكتب حله با پشت كردن به اما حلقه
كه اينان پيشتر با  ، چراتوانست خبر را تقويت كند را از بين بردندموجود كه مى

هاي روز افزون در معيارهاي سندي بسياري از روايات را كنار گذاشته بودند (رك: گيريسخت
توانستند بر بسياري از آنها لباس ) و حال با نظريه انجبار مي212-165، صص م2006، حب االله

پشتوانه ماند و صحت بپوشانند كه آن را نيز طرد كردند و عملا بسياري از احكام دين بي
 و صاحب مدارك دچار خلل شد اينگونه به تعبير وحيد بهبهاني فقاهت و فتاوي صاحب معالم

ترين تكيه گاهشان تمسك به ) و اينان با بستن باب ثبوت فقه، مهم224، صق1415بهبهاني، (
  ). 441، صق1416بهبهاني، صالة عدم) شد (اصل (ا

قيام كنند و » از دست رفتن سنت«ها با داعيه خوف از طبيعي است كه در اين فضا اخباري
ت و لذا متأثر از اي جز زوال مكتب اجتهاد نداشمجتهدان راهي را در پيش گرفتند كه ثمره

هاي فقاهت مكتب محقق اردبيلي، بيشتر فقهاء و مجتهدان شيعه پس همين آشكار شدن ضعف
اند. اما طرف مقابل، از كركى تا ظهور وحيد بهبهاني متأثر از روش فقهى محقق كركي بوده

مكتب محقق اردبيلي كمتر مورد اقبال اعصار بعد قرار گرفت و به غير از صاحب معالم و 
، ش1386صاحب مدارك، مجتهدان اندكي شيوه فقاهت وي را برگزيدند (مدرسي طباطبايي، 

  ).56ص
گيري مكاتب فكري گاه متأثر از علل و عوامل متعدد البته بايد توجه داشت كه شكل

است. مكتب اخباري گري نيز از اين قاعده مستثني نيست و عوامل متعددي دست به دست هم 
در جامعه علمي اماميه شكل گرفته و سيطره پيدا كند، از جمله: گري دادند تا اخباري

و  273و  77، صص ق1424تاثيرپذيري فقه شيعه از الگوي فقاهت اهل سنت (استرآبادي، 
فكري  )، تأثيرپذيري از جو14ّ، ص1، جق1406؛ فيض كاشاني، 219تا، ص؛ كركي، بي172

، ش1372؛ جمعي از نويسندگان، 119ص، 1، جق1427حاكم بر مكه و مدينه (مكارم شيرازي، 
؛ 12، ص2، جش1372هاي دولت صفويه (جمعي از نويسندگان، )، حمايت12، ص2ج

هاي ديگر كه قابل مناقشه هستند و تحليل و ) و نيز برخي ديدگاه254، صش1424سبحاني، 
گونگي سير رو نگارندگان صرفا به تبيين چطلبد. اما در اثر پيشبررسي آنها فرصتي ديگر را مي

هاي روزافزون در ارزيابي سندي در گيريه و اثر آن (سختر نظريه انجبار در مكتب حلّتطوّ
گري پرداختند و اين امر نبايد اعتنايي به عمل قدماي اماميه) در پيدايش مكتب اخباريكنار بي

  گري با يك عامل خاص تلقي شود.به معني انحصار پيدايش اخباري
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  نتايج تحقيق
نظريه شيخ مفيد و سيدمرتضي در مواجهه با اخبار آحاد (عدم حجيت اخبار آحاد) به  .1

مرور زمان و با از دست رفتن قرائن، ناكارآمدي خود را براي سائر اعصار نشان داد و لذا علامه 
حليّ الگوي فكري جديد را ارائه داد و مبناي ارزيابي حديث را معيارهاي سندي قرار داد. وي 

به چهار دسته تقسيم كرد و فقط برخي از اقسام آن را حجت قلمداد كرد، اما با طرح  اخبار را
  ريزي نظريه انجبار راهكاري ارائه داد تا در عمل خود را به قدماء اصحاب نزديك كند.

دانست: يكي خبري كه راويان آن علامه حليّ دو دسته از اخبار را مورد اعتماد مي .2
خبري) و ديگري خبري كه قرائني دال بر صحت آن باشد (وثوق مورد اعتماد هستند (وثوق م

خبري). لذا ويژگي علامه اين بود كه بر خلاف پيشينيان، اولويت نخستين خود را به بررسى 
سند روايات داد، اما اينگونه نيز نبود كه نظام قرائن را رها كند و روش ايشان نيز پس از وي 

 حلقه فكري محقق اردبيلي) ادامه پيدا كرد.نيز توسط فقهاي بعدي (تا عصر ظهور 

محقق اردبيلى و شاگردانش (صاحب معالم و صاحب مدارك) بيش از ديگران به  .3
گيرانه در پذيرش سند روايات از هاى بررسى سند و وضع قواعد سختپررنگ كردن جنبه

ياري از اعتنايى به اقوال و عمل مشهور از سوي ديگر پرداختند و اينگونه بسسو و بىيك
گنجاندند را كنار گذاشتند و اينگونه آخرين قراين رواياتي را كه پيشينيان در زمره صحاح مي

توانست خبر را تقويت سازد از بين رفت و چيزى جز سند به عنوان آخرين موجود كه مى
 ملاك براى رجوع به آن، باقى نماند.

اخباريان نتايج اين  محصول طبيعي عملكرد حلقه فكري محقق اردبيلي اين شد كه .4
رويكرد (كنار گذاشتن بخش اعظم سنت و در نتيجه تمسك به اصول عمليه) را برنتابيدند و در 

گري دلايل پيدايش مكتب اخباري ترينمهمبرابر اين رويكرد قيام كردند و اين خود يكي از 
كي را بود. حتي مجتهداني نيز كه پس از وي ظهور كردند عمدتا الگوي فقاهت محقق كر

  مكتب محقق اردبيلي كمتر مورد اقبال اعصار بعد قرار گرفت.و  برگزيدند
  
 
  نامه:كتاب

  .قرآن كريم
: العتبـة العلويـة نجـف ،السرائر (موسوعة إبـن إدريـس الحلـي) ،)ق1429ابن إدريس حلّي، محمد (

 المقدسه.

 قم: النشر الإسلامي. ،المهذب ،)ق1406ابن براّج طرابلسي، عبدالعزيز (
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 قم: الإمام الصادق (ع). ،غنية النزوع ،)ق1417ابن زهره حلبي، سيدحمزة بن علي (

 تهران: مصطفوي. ،متشابه القرآن و مختلفه ،)ش1328، محمد بن علي (آشوبابن شهر

قـم:  ،فرج المهموم في تاريخ علماء النجـوم ،)ش1363الدين على بن موسى (ابن طاووس، سيدرضى
 الرضي.

بناء المقالـة الفاطميـة فـي نقـض الرسـالة  ،)ق1411الدين أحمد بن موسى (ابن طاووس، سيدجمال
  قم: آل البيت (ع). ،العثمانية

قـم:  ،المهذب البارع في شرح المختصر النافع ،)ق1407الدين احمد بن محمـد (ابن فهد حلي، جمال
  النشر الإسلامي.
مشـهد: مجمـع  ،المقتصر من شـرح المختصـر ،)ق1410بن محمد ( الدين احمدابن فهد حلي، جمال

  البحوث الاسلامية.
 ،مجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشـاد الأذهـان ،تا)اردبيلي، احمد بن محمد (محقق اردبيلي) (بي

  قم: النشر الإسلامي.
  قم: النشر الإسلامي. ،الفوائد المدنية و الشواهد المكية ،)ق1424( استرآبادي، ملامحمدامين

قـم:  ،الحدائق الناضرة في أحكام العتـرة الطـاهرة ،تا)بحراني، يوسف بن احمد (محدث بحراني) (بي
  النشر الإسلامي.

لؤلؤة البحرين في الإجازات و تـراجم رجـال  ،)ق1429بحراني، يوسف بن احمد (محدث بحراني) (
 بحرين: مكتبة فخراوي. ،الحديث

هـاى اى از آراى ويژه محقق اردبيلى و سنجيدن آنهـا بـا ديـدگاهپاره« ،)ش1375برزنوني، محمدعلي (
  .292-223صص، 6و5شماره ، فقه أهل بيت (ع) ،»ديگر فقيهان

قـم:  ،حاشية مجمع الفائـدة و البرهـان ،)ق1417بهبهانى، محمدباقر بن محمداكمل (وحيد بهبهـاني) (
  مؤسسة العلّامه المجدد الوحيد البهبهاني.

قم: موسسـه العلامـه  ،الرسائل الأصولية ،)ق1416انى، محمدباقر بن محمداكمل (وحيد بهبهاني) (بهبه
  المجدد الوحيد البهباني.

قـم: مجمـع الفكـر  ،الفوائـد الحائريـة ،)ق1415بهبهانى، محمدباقر بن محمداكمل (وحيد بهبهـاني) (
  الاسلامي.

 بيروت: الأعلمي. ،قول المجتهد من الأموات منبع الحياة و حجية ،)ق1401االله (جزائرى، سيدنعمت

 تهران: سازمان دايرة المعارف تشيع. ،دايرة المعارف تشيع ،)ش1372جمعي از نويسندگان (
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 قم: آل البيت (ع). ،أحوال الرجال في منتهى المقال ،)ق1416حائري مازندرانى، محمد بن اسماعيل (

بيـروت:  ،الامـامي الشـيعي (التكـون و الصـيروره) نظرية السنّة في الفكر ،)م2006االله، حيدر (حب
  الانتشار العربي.

فقـه  ،»گيري مكتب سند در تفكر اماميهاي شكلعلامه حلي (ره) و ريشه« ،)ش1386االله، حيدر (حب
 .159-123صص، 49 شماره ،اهل بيت (ع)

 الحسون.جا: فارس تبريزيان بي ،تقريب المعارف ،)ق1417الصلاح تقي بن نجم (حلبي، أبي

قـم:  ،تحرير الأحكام الشرعية على مـذهب الإماميـة ،)ق1420، حسن بن يوسف (علّامه حلّي) (حلّي
  الإمام الصادق (ع).

  قم: نشر الفقاهة. ،خلاصة الأقوال ،)ق1417، حسن بن يوسف (علّامه حلّي) (حلّي
قـم: النشـر  ،الشـريعةمختلف الشيعة في أحكام  ،)الف ق1413، حسن بن يوسف (علّامه حلّي) (حلّي

  الإسلامي.
مشـهد: مجمـع  ،منتهى المطلب في تحقيق المـذهب ،)ق1414، حسن بن يوسف (علّامه حلّي) (حلّي

  البحوث الإسلامية.
الامـام الصـادق  قـم: ،نهاية الوصول الى علم الأصول ،)ق1425، حسن بن يوسف (علّامه حلّي) (حلّي

  (ع).
قم: مكتبة آية االله العظمى  ،الرسائل التسع ،)ب ق1413(محقق حلّي) (القاسم جعفر بن حسن حلّي، ابي

  المرعشي.
قـم: سيدالشـهداء  ،المعتبر في شرح المختصـر ،تا)القاسم جعفر بن حسن (محقق حلّي) (بيحلّي، ابي
  (ع).
تهـران:  ،المختصر النافع في فقـة الاماميـه ،)ق1402القاسم جعفر بن حسن (محقق حلـّي) (حلّي، ابي

  مؤسسة البعثة.
إيضاح الفوائد في شـرح إشـكالات  ،)ش1387حلّي، محمد بن حسن بن يوسف (فخر المحققـين) (

  قم: المطبعة العلمية. ،القواعد
قـم: مكتبـة آيـة االله  ،التنقيح الرائع لمختصر الشـرائع ،)ق1404ي، مقداد بن عبداللَّه (فاضل مقداد) (حلّ

  العظمى المرعشي النجفي.
 نا.قم: بي ،المنقذ من التقليد ،)ق1412رازي، سديدالدين محمود بن علي (حمصي 
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قم: موسسه دائره المعارف فقه اسلامي بـر  ،دراسات في علم الأصول ،)ق1419خويي، سيدابوالقاسم (
  .مذهب اهل بيت (ع)

فسير روض الجنان و روح الجنان في ت ،)ش1371نيشابوري، حسين بن على (ابوالفتوح رازي) (رازي 
  مشهد: بنياد پژوهشهاى اسلامى. ،القرآن

 قم: مكتبة آية االله العظمى النجفي المرعشي. ،فقه القرآن)، ق1405االله (الدين سعيد بن هبةراوندي، قطب

  .قم: امام صادق (ع) ،ادوار الفقه الإمامي ،)ق1424سبحاني تبريزي، جعفر (
 تهران: ناصر خسرو. ،القرآن مجمع البيان فى تفسير ،)ش1372طبرسى، فضل بن حسن (

تهـران: دارالكتـب  ،الاستبصار فيما اختلف من الاخبـار ،)ش1363طوسي، أبوجعفر محمد بن حسن (
  الإسلامية.

تهران: مكتبـة جـامع  ،الإقتصاد الهادي إلى طريق الرشاد ،)ق1400طوسي، أبوجعفر محمد بن حسن (
  چهلستون.

  قم: مكتب الإعلام الإسلامي. ،يان في تفسير القرآنالتب ،)ق1409طوسي، أبوجعفر محمد بن حسن (
  قم: النشر الإسلامي. ،الخلاف ،)ق1410طوسي، أبوجعفر محمد بن حسن (
  نا.قم: بي ،العدة في أصول الفقه ،)ق1417طوسي، أبوجعفر محمد بن حسن (
  تهران: المكتبة المرتضوية. ،المبسوط في فقه الإمامية ،)ش1351طوسي، أبوجعفر محمد بن حسن (
تهران:  ،تهذيب الأحكام في شرح المقنعة للشيخ المفيد ،)ش1364طوسي، أبوجعفر محمد بن حسن (

  دارالكتب الإسلامية.
  قم: شيخ محمدالحسوّن. ،البيان ،)ق1412عاملي، محمد بن مكي (شهيداول) (

  قم: النشر الإسلامي. ،في فقه الإماميةالدروس الشرعية  ،)الف تاعاملي، محمد بن مكي (شهيداول) (بي
  قم: مكتبة المفيد. ،القواعد و الفوائد ،)الف ق1413عاملي، محمد بن مكي (شهيداول) (
  قم: دارالفكر. ،اللمعة الدمشقية ،)ق1411عاملي، محمد بن مكي (شهيداول) (
  آل البيت (ع). قم: ،ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة ،)ق1419عاملي، محمد بن مكي (شهيداول) (
مركز الأبحـاث  قم: ،غاية المراد في شرح نكت الارشاد ،)ق1414عاملي، محمد بن مكي (شهيداول) (

  و الدراسات الإسلامية.
قم:  ،معالم الدين و ملاذ المجتهدين (المقدمة في اصول الفقه) ،)ق1417الدين (عاملي، حسن بن زين
  النشر الإسلامي.
  قم: الفقه. ،معالم الدين و ملاذ المجتهدين (قسم الفقه) ،)ق1418(الدين عاملي، حسن بن زين
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قـم: النشـر  ،منتقى الجمان في الأحاديث الصحاح و الحسان ،)ش1362الـدين (عاملي، حسن بن زين
  الإسلامي.

قـم: مكتبـة آيـة االله  ،الرعاية في علـم الدرايـة ،)ق1408الدين بن نورالدين (شـهيدثاني) (عاملي، زين
  المرعشي النجفي.العظمى 
 ،الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشـقية ،)الـف ق1410الدين بن نورالدين (شهيدثاني) (عاملي، زين

  قم: مكتبة الداوري.
  قم: بوستان كتاب. ،رسائل الشهيد الثاني ،)ق1422الدين بن نورالدين (شهيدثاني) (عاملي، زين
 ،مسالك الأفهام إلى تنقيح شـرائع الإسـلام ،)ب ق1413(الدين بن نورالدين (شهيدثاني) عاملي، زين

  قم: المعارف الإسلامية.
قـم:  ،المقاصد العلية في شرح الرسـالة الألفيـة ،ق)1420بن نورالدين (شهيدثاني) ( الدينعاملي، زين

 دفتر تبليغات اسلامى.

قـم: دفتـر تبليغـات  ،حاشـية المختصـر النـافع ،)ق1423الدين بن نورالدين (شهيدثاني) (عاملي، زين
 اسلامى.

قـم:  ،روض الجنان في شـرح ارشـاد الأذهـان ،)ق1421الدين بن نورالدين (شهيدثاني) (عاملي، زين
 بوستان كتاب.

 قم: دفتر تبليغات اسلامى. ،فوائد القواعد ،)ب تاالدين بن نورالدين (شهيدثاني) (بيعاملي، زين

  قم: بوستان كتاب. ،حاشية شرائع الاسلام ،)ق1424(الدين بن نورالدين (شهيدثاني) عاملي، زين
  قم: آل البيت (ع). ،مدارك الأحكام في شرح شرائع الاسلام ،)ب ق1410عاملي، سيدمحمد بن علي (
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسـلام (فـي تتمـيم  ،)پ ق1413عاملي، سيدمحمد بن علي (

  قم: النشر الإسلامي. ،مجمع الفائدة و البرهان)
 ،مشرق الشمسين و إكسير السعادتين ،)پ تاعاملي، محمد بن الحسين بن عبدالصمد (شيخ بهائي) (بي

  قم: بصيرتي.
  قم: دفتر انتشارات اسلامي.  ،نهاية الأفكار ،)ق1417عراقى، ضياءالدين على بن ملامحمد (

: مكتبـة الامـام أميرالمـؤمنين اصـفهان ،الـوافي ،)ق1406فيض كاشانى، محمدمحسن بن شاه مرتضى (
 (ع).علي

قـم: احيـاء  ،القوانين المحكمة في الأصـول ،)ق1430، ابوالقاسم بن محمدحسن (ميرزاي قمي) (قمي
 الكتب الاسلامية.
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  قم: المصطفوي. ،كنز الفوائد ،)ش1369الفتح محمد بن علي (كراجكي، أبي
 نا.جا: بيبي ،هداية الأبرار إلى طريق الأئمّة الأطهار ،تا)الدين (بيكركي عاملى، حسين بن شهاب

  قم: النشر الإسلامي. ،الخراجيات ،)ق1413كركي، علي بن حسين (محقق كركي) (
  .قم: آل البيت (ع) ،جامع المقاصد في شرح القواعد ،)ق1408كركي، علي بن حسين (محقق كركي) (
قم: مكتبـة آيـة االله العظمـى  ،المحقق الكركيرسائل  ،)ق1409كركي، علي بن حسين (محقق كركي) (

  المرعشي النجفي.
  .قم: دارالحديث ،توضيح المقال في علم الرجال ،)ق1421كني، ملاعلي (

  قم: دليل ما. ،مقباس الهداية في علم الدراية ،)ق1428مامقاني، ملاعبداالله بن محمدحسن (
  قم: اسماعيليان. ،(شرح الفقيه)لوامع صاحبقرانى  ،)ش1375مجلسي، محمدتقي بن مقصودعلي (

مشـهد: بنيـاد  ،محمد آصـف فكـرت ،اى بر فقه شيعهمقدمه ،)ش1386مدرسي طباطبايي، سيدحسين (
  پژوهشهاي إسلامي.

حاكميت پـارادايم « ،)الف ش1396رئيسيان، غلامرضا ( ، حامد؛ طباطبايي پور، سيدكاظم؛مصطفوي فرد
، 113شـماره ، فقـه و اصـول ،»7-5شـيعي سـده عدم حجيت اخبار آحـاد بـر گفتمـان فقهـاي 

 .159-135صص

چگـونگي مواجهـه « ،)ب ش1396رئيسيان، غلامرضا (حامد؛ طباطبايي پور، سيدكاظم؛  مصطفوي فرد،
، 111شماره  ،فقه و اصول ،»»حجيت خبر واحد«شيخ طوسي با گفتمان مفيد و مرتضي در مسئله 

  .181-153صص
 ، قم: كنگره شيخ مفيد.التذكرة بأصول الفقه ،)الف ق1413(، محمد بن محمد بن نعمان مفيد

 كنگره شيخ مفيد. قم: ،الفصول المختارة ،)ب ق1413، محمد بن محمد بن نعمان (مفيد

 قم: مدرسه امام علي بن ابي طالب (ع). ،دائرة المعارف فقه مقارن ،)ق1427مكارم شيرازى، ناصر (

قـم: دارالقـرآن  ،رسائل الشريف المرتضـى ،)ق1405) (موسوي بغدادي، علي بن حسين (سيدمرتضي
  الكريم.

  قم: النشر الإسلامي. ،الانتصار ،)ق1415موسوي بغدادي، علي بن حسين (سيدمرتضي) (
  قم: جامعه مدرسين.  ،فوائد الاُصول ،)ش1376نائينى، محمدحسين (
  تهران: دارالكتب الإسلامية. ،جواهر الكلام في شرح شرائع الاسلام ،)ش1367نجفي، محمدحسن (

 قم: آل البيت (ع). ،خاتمة مستدرك الوسائل ،)ق1416نوري طبرسي، ميرزاحسين بن محمدتقي (
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قـم:  ،فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيـت علـيهم السـلام ،)ق1426هاشمي شاهرودى، سيدمحمود (
  مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامي بر مذهب اهل بيت (ع).

، قم: النشر كشف الرموز في شرح المختصر النافع ،)ق1408طالب (فاضل آبي) (أبييوسفي، حسن بن 
  .الإسلامي
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